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همبازی (قسمت اول)

ایلیا موسایی| توی کوچه صدای داد و هوار بلند شده بود و معلوم 

نبود کدام آدم سمج اعصاب خردکنی دستش را گذاشته بود روی 

زنگ و برنمی داشت. سمیراخانم سرش را با دستمال بسته بود و با 

چشم های نیمه باز ایستاده بود پای گاز و قل زدن خورشتش را تماشا 

می کرد. روی بام صدای دویدن می آمد و گاهی صدای چیزی که 

کوبیده می شد روی سقف. سمیراخانم همان طور ملاقه به دست 

«رفت توی حیاط و داد زد «رفت توی حیاط و داد زد «آهاااای مجتبی و سعید چیکار می کنین 

اون بالا؟» پسرکی با موهای خاکی از لبه بام سرک کشید. داشت 

« گفت « گفت «داریم بازی می کنیم» سمیرا خانم گفت  نفس نفس می زد.

«یکی تون بیاد پایین بره مغازه ببینه استامینوفنی چیزی دارن...

سرم داره می ترکه» پسرک داد زد «سعید تو برو» صدای گنگی 

جواب داد «خودت برو... من صبح نون گرفتم» کله پسرک غیب 

شد و باز صدای کل کلشان بلند شد. صدای توی کوچه بیشتر 

شده بود. سمیراخانم در بزرگ حیاط را باز کرد و دید یک نفر از 

پراید سفیدش پیاده شده و دارد داد می زند. بوق ماشین ها آدم 

را به سرسام می انداخت. یکهو چشم سمیراخانم افتاد به زنی 

« زن گفت « زن گفت «سلام... که همانجا ایستاده بود و این پا و آن پا می کرد.

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «خدا مرگم بده... فکر کردم  چرا وا نمی کنین؟»

« زن گفت « زن گفت «کار هرروزشونه. همه اش  همینان که دارن دعوا می کنن»

سر جای پارک تو کوچه ست» سمیراخانم گفت «خدا خفه شون 

« زن گفت « زن گفت «فرهاد نیومده اینجا؟» کنه... سرم داره می ترکه به خدا»

«سمیراخانم گفت «سمیراخانم گفت «خبر ندارم به خدا... بچه ها رو بومن دارن بازی 

« بعد رو گرداند و دوباره داد زد « بعد رو گرداند و دوباره داد زد «آهااااای مجتبی! سعید!» می کنن»

« زن گفت « زن گفت «ساعت دو شده خبری ازش نیست... کسی جواب نداد.

دلم شور می زد» سمیراخانم گفت «انگاری رفته ان... همین تازه 

داشتن می زدن تو سروکله هم... گفتم برام قرص بیارن» دوباره 

« زن گفت « زن گفت «یکی از  «داد زد «داد زد «مجتبییییی... سعییییید» جوابی نیامد.

همسایه ها منو ترسوند. گفت ماشین یه بچه رو زیر گرفته تو کوچه 

۹ بعد از کلی سؤال جواب معلوم شد ساعت ۹ بعد از کلی سؤال جواب معلوم شد ساعت ۹ صبح بوده. و در رفته...

اون موقع بچه ها مدرسه بودن... الکی دلواپسم کرد الانم دلم آروم 

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «بد  نمی گیره... این بچه هم هنوز نیومده خونه»

«گفتم جایی نمی ره جز خونه  به دلت راه نده هرجا هست میاد»

شما برا همین اومدم اینجا» و سعی کرد توی خانه را از روی شانه 

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «ببخشین تعارف نکردم  سمیراخانم سرک بکشد.

بیای تو» زن گفت «نه مزاحم نمی شم... مونده ام این بلاگرفته 

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «البته من با بچه ها ندیدمش ولی از  کجاست»

مغازه بیان حتما می فرستمشون دنبالش بگردن» زن من من کرد 

و سریع رفت. سمیراخانم در حیاط را که به هم کوفت توی حیاط 

ایستاد و گوش داد. بعد دید مجتبی از لبه بام سرک کشید. گفت 

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «اون همه داد زدم چرا جواب نمی دین؟» «رفت؟»

پسرک چشم هایش را گرداند و بعد بی اینکه جوابی بدهد غیب 

« سمیراخانم داد زد « سمیراخانم داد زد «آهااااای اون بالا دارین چیکار می کنین؟» شد.

پسرک دیگر که بزرگ تر بود آمد لبه بام. چشمش به کوچه بود.

سبابه اش را به نوک بینی اش چسباند و گفت «هیسسسس»

«سمیراخانم گفت «سمیراخانم گفت «شماها یه چیزی تون می شه» بعد دست هایش 

را به کمرش زد و پله های فلزی را پرصدا و شاکی بالا رفت. روی بام 

کوت های آجر و شن تلنبار شده بود. روی شن ها رد بازی بچه ها 

« سمیراخانم گفت « سمیراخانم گفت «به خدا باباتون بیاد ببینه اینا رو  دیده می شد.

این جوری کردین پوست دوتاتونو می کنه» پسرها ساکت ایستاده 

« گفتند « گفتند «ما داریم میایم پایین» ایستاده بودند جلو ردیفی از  بودند.

آجرها که منظم چیده شده بود. سمیراخانم هردو را نگاه کرد. گفت 

«این پسر زهراخانم، فرهاد مگه  « هردو گفتند « هردو گفتند «نچ» «کاری کردین؟»

« گفتند « گفتند «نه بابا ما چه می دونیم کجاست» سمیراخانم  با شما نبود؟»

همانجا دست به کمر ایستاد. گفت «خب... برین پایین» گفتند 

«شما برین ما الان میای ....» جمله را هنوز کامل نکرده بودند که 

سمیراخانم هردو را هل داد کنار و ساق پاهایی را دید که از زیر 

ردیف آجرها بیرون زده بودند. خواست جیغ بکشد که چشمش 

افتاد به لکه های خون روی چند آجر... هماجا نشست تا نفسش 

بالا بیاید...

خانه  سوزان در روزهای آخر هفته

محمدجواد ابوعطا

سه خانه بودند در سه ضلع شهر. این خانه ها در یک قافیه مشترک 

گرفتار شدند و طی روزهای گذشته در آتش و انفجار آسیب دیدند.

این حوادث موجب شد تا آتش نشانان برای مهار آتش به محل اعزام 

شوند و جلو خسارت های بیشتر به مالکان را بگیرند، هرچند که در 

دو حادثه حجم خسارت ها بی اندازه بود.

حادثه در بولوار دوم

اولین حادثه خانه سوزان روزهای اخیر در منطقه طبرسی شمالی 

۳۸ خیابان نظام دوست ۳۸ خیابان نظام دوست ۳۸رخ داد، منطقه ای در حاشیه شهر  مشهد،

که با این گونه حوادث بیگانه نیست. با اعلام حادثه نجاتگران 

ایستگاه های هشتم و چهل و دوم به محل اعزام شدند.

بررسی های اولیه نشان داد که انفجاری در طبقه اول یک آپارتمان 

مسکونی سه طبقه رخ داده  استکه به واسطه این انفجار با منشأ 

نامشخص، بخشی از طبقات بالایی و شیشه های خانه های کناری 

نیز شکسته شده.

هم زمان با امدادرسانی به این حادثه، مشخص شد که زنی جوان 

در کانون حادثه به صورت سطحی مصدوم شده است. هرچند 

امدادگران وقوع حوادث بعدی را پیشگیری کردند اما علت حادثه 

پس از اقدامات فنی کارشناسان مشخص خواهد شد.

آتش به آموزگار رسید

حادثه بعدی آتش سوزی در مناطق برخوردار مشهد رخ داد و با 

اعلام حادثه بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه به محل حادثه واقع 

در بولوار آموزگار اعزام شدند. آتش نشانان پس از استقرار در محل 

متوجه شدند که آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه 

مسکونی رخ داده است.این حادثه پس از خروج دود ناشی از آتش، از 

سوی شهروندان به آتش نشانی اعلام شده بود و امدادگران در نبود 

صاحب خانه پس از گشودن در ساختمان به جدال با آتش برخاستند.

آتش نشانان در آموزگار ۱۲ توانستند آتش را پیش از سرایت به سایر 

واحدهای این ساختمان مهار کنند.

مهار آتش در بولوار  فرامرز

بولوار شهید فرامرز عباسی، سومین بولواری بود که در روزهای اخیر 

آتش مهمان یکی از منازل کوچه چهل و هفتمش شده بود. امدادگران 

دو ایستگاه بلافاصله خود را به محل رساندند و متوجه شدند که 

کانون حریق طبقه دوم یک آپارتمان مسکونی است.

امدادگران بلافاصله عملیات خود را آغاز کردند و پس از دقایقی 

نفس گیر توانستند آتش را خاموش کنند. بررسی های بعدی نشان 

داد که آتش به دلایلی نامعلوم از قسمت آشپزخانه آغاز شده است 

که خوشبختانه در همان مکان نیز محصور و خاموش شد.
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 لیلا کوچک زاده

 هفـت روز از زلزلـه ۷٫۸ ریشـتری ترکیـه و سـوریه 

می گـذرد و نزدیـک بـه ۲۵هـزار نفـر قربانـی 

مـا هنـوز  ند ا ا   یـن بـلای طبیعـی شـده ا

انـد و نفـس  هـزاران تـن زیـر آوار مانده 

می کشـند و در انتظـار کمـک هسـتند. گـواه 

ایـن حـرف، ویدئوهـای کوتـاه و تصاویـری اسـت 

کـه در ایـن مـدت، از نجـات جـان زلزلـه زد گان 

ویـژه کـودکان، منتـشر می شـود و در میـان  به 

حجـم ویرانی هـا ایـن امیـد را بـه بـار مـی آورد کـه 

نجـات جـان یـک انسـان در ایـن شرایـط، چقـدر 

می توانـد ارزشـمند و امیدبخـش باشـد. در ایـن 

بین، گروه های امدادرسـان از کشـورهای مختلف 

جهان و از جمله ایران، به درخواست کمک ترکیه 

پاسـخ مثبـت داده و نیروهـای امـداد و نجـات 

خـود را بـه ایـن کشـور اعـزام کرده اند.جمعیـت 

هـلال احمـر مشـهد نیـز، نیروهـای امدادگـر 

خـود را بـرای کمـک بـه زلزلـه زدگان راهـی کـرده 

اسـت.آن طور که مدیرعامل جمعیت هلال احمر 

خراسـان رضـوی بـه شـهرآرا می گویـد، یـک گروه 

هشـت نفره امـدادی بـا عنـوان «واکنـش سریـع»

از مشـهد در حـال اعـزام هسـتند کـه یـک قـلاده 

سـگ زنده یـاب نیـز آن هـا را همراهـی می کنـد.

محسـن ذاکریـان می گویـد: گـروه امدادگـر و 

نجاتگـر بـه صـورت خـاص بـرای امـداد و نجـات 

راهـی جنـوب ترکیـه یـا شـمال سـوریه خواهنـد 

شـد. مأموریـت ایـن گـروه تـا پایـان آواربـرداری 

یعنـی کشـف جنازه هـا یـا افـراد گرفتـار آوار ادامـه 

خواهد یافت که در این باره حدسـمان این اسـت 

آواربرداری زمان بر خواهد شـد.او می افزاید: این 

گـروه بـه یـک دسـتگاه زنده یـاب، یک قلاده سـگ 

زنده یاب، دو دستگاه ابزار نجات و تجهیزات فنی 

و تخصصی برای جست وجو و نجات و آواربرداری 

مجهـز هسـتند.مدیرعامل جمعیـت هـلال احمـر 

خراسـان رضـوی همچنیـن بیـان می کنـد کـه در 

نوبـت بعـدی، اعـزام گروه هـای خدمات رسـان در 

حوزه هـای درمانـی و بهداشـتی خواهـد بود که در 

ایـن زمینـه نیـز آمادگی خـود را اعـلام کرده انـد اما 

ذاکریـان دربـاره تیـم واکنش سریـع نیز می گوید:

سرتیـم ایـن گـروه هشـت نفـره، یکـی از پزشـکان 

مـا و از باسـابقه ترین نیروهـای واکنـش سریـع 

جمعیـت اسـتان هسـتند. افـراد دیگـر نیـز جـزو 

نیروهـای متخصـص جمعیـت هـلال احمـر اسـت 

کـه آموزش هـای ویـژه را بـه صـورت تئوری و عملی 

در سـال های گذشـته بـرای مقابلـه بـا بحران های 

طبیعی دیده اند و در کار با ابزارهای خاص نجات 

ماننـد بـرش بـتن و آهـن و نجـات افـراد از زیـر آوار 

کـه کاری خـاص و تخصصـی اسـت، مهارت دارند.

بـه گفتـه ذاکریـان برخـی از افـراد ایـن گـروه، جزو 

نجاتگـران حادثـه متروپـل آبـادان در شـهریور 

گذشـته هسـتند.

خبر

مهدی قرآنی

ی کـه ره  د فـرا  هنـوز هسـتند ا

صدسـاله را می خواهنـد یک شـبه گزارش

طـی کننـد امـا بایـد بـه ایـن نکتـه 

توجه داشـت که بی رنج گنج میسر 

نمی شـود. اگرچـه همـه می دانیـم کـه موفقیـت در 

گـرو همـت و تـلاش اسـت و جـز از مسـیر سـالم بـه 

دسـت نمی آیـد ولـی در ایـن میـان آن دسـته افرادی 

کـه بـه دنبـال راه غیـر می گردنـد، قطعـا بـه هـر دری 

می زننـد تـا بـه مقصـود خـود برسـند. درسـت شـبیه 

بـه ماجـرای پرونـده ضـارب سـکه های طـلا کـه قصد 

داشـت بـا دور زدن بانـک مسـیر رسـیدن بـه زندگـی 

طلایـی را یک شـبه و از راه مجرمانـه طـی کند.

او(متهم) چهل سال دارد و بنا به گفته رئیس اتحادیه 

طلا، جواهر و نقره مشهد از سال ۹۸ فعالیت مجرمانه 

خـود را در زیرزمیـن  یـک خانـه مسـکونی آغـاز کـرده 

اسـت. ماجـرای ایـن شـخص بعـد از چنـد سـال بـه 

دسـت مأمـوران دایـره تجسـس  کلانـتری احمد آبـاد 

لـو مـی رود و زمانـی مجریان قانون می رسـند که ده ها 

قطعـه ربـع سـکه طـلای ضرب شـده در بسـته بندی با 

کارت هـای جعلـی آمـاده فـروش در بـازار بوده اند.

به گفته یوسـف تقی زادگان، از چندی پیش بازرسـان 

ایـن اتحادیـه در پـی یافـتن ایـن فـرد بوده انـد تا اینکه 

روز پنجشـنبه بیسـتم بهمن این شـخص به همراه دو 

زن که برایش کار می کردند دسـتگیر شـدند.

البتـه بنـا بـر اعـلام رئیـس صنف طـلا، جواهر و نقره دو 

زن دسـتگیر شـده در ایـن پرونـده از چنـدی پیـش از 

سـوی متهم اسـتخدام شـده و سـکه های ضرب شـده 

را در بـازار بـه فـروش می رسـاندند. حـال اینکـه هنـوز 

مشـخص نیسـت از سـال ۹۸ تاکنون چند عدد سـکه 

طـلای ضرب شـده خـارج از فراینـد بانکـی در بـازار 

فروخته شـده و به دسـت چند مشـتری رسـیده اسـت.

تقـی زادگان بیـان می کنـد کـه در بازرسـی از محـل 

فعالیـت ایـن شـخص تعـداد زیـادی کارت جعلـی کـه 

سـکه های ضرب شـده در آن بسـته بندی می شدند به 

همراه دستگاه های مربوط کشف و ضبط شده است.

همچنیـن بالـغ بـر صـد عـدد ربـع سـکه بسـته بندی 

شـده آماده فروش نیز کشـف و ضبط شـده اسـت.

رئیـس اتحادیـه صنـف طـلا و جواهـر در پاسـخ بـه این 

سـؤال کـه متهـم از ایـن اقـدام چـه میـزان نفـع مالـی 

بـرده اسـت، ادامـه می دهـد: بر اسـاس قیمت طلا هر 

ربع سـکه تمام شـده برای این فرد بالغ بر ۵ میلیون و 

۲۰۰  هزارتومان آب می خورد که وی هر قطعه را در بازار 

با سود ۴میلیون تومانی به فروش می رسانده است.

اطلاع رسـانی بـه طلافروشـان از جملـه اقدامـات 

پیشـگیرانه ای اسـت کـه تقـی زادگان بـه آن اشـاره 

می کند و می گوید: در این راسـتا  اطلاعیه برای همه 

طلافروشـان مشـهد و چنـد شهرسـتان دیگـر اسـتان 

صـادر شـده و هشـدارهای لازم بـه فروشـندگان داده 

شـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن چنانچـه افـرادی در ایـن 

زمینـه بـا متهـم همـکاری داشـته اند و بـرای مـا احـراز 

شـود قطعـا از مسـیر قانونـی علیـه ایـن افراد شـکایت 

خواهیـم کـرد و از طریـق قانـون موضـوع را پیگیـری 

خواهیـم کرد.

ردزنی متهم در هسته مرکزی شهر

بـه گفتـه رئیـس پلیـس مشـهد، ایـن عملیـات در 

حالـی در دسـتور کار مأمـوران کلانـتری احمد آبـاد 

قـرار گرفـت کـه بـر اسـاس اطلاعات بـه دسـت آمـده 

از سـوی منابـع آگاه مشـخص شـد فـردی در زیـر 

زمیـن یـک خانـه مسـکونی اقـدام به ضرب سـکه های

 طـلا می کند.

افزایـد: مأمـوران کلانـتری  سرهنـگ نگهبـان می 

احمد آبـاد پـس از تکمیـل تحقیقـات صـورت گرفتـه،

طـی هماهنگـی قضایـی پنـج متهـم را در ایـن کارگاه 

زیر زمینـی دسـتگیر و تحویـل مرجـع قضایـی دادنـد.

صدعدد ربع سـکه بسـته بندی شـده از محل کشـف 

شـد و بـرای بررسـی و کارشناسـی دقیـق در اختیـار 

. کارشناسـان اتحادیـه مربوط قـرار گرفـت 

ایـن مقـام ارشـد انتظامـی مشـهد ادامـه می دهـد:

تحقیقـات تکمیلـی دربـاره ایـن پرونـده آغـاز شـده 

اسـت و همچنـان ادامـه دارد.

مرد سکه ای دستگیر شد
کرده است متهم با دور زدن سیستم بانکی تعداد چشمگیری سکه طلا را با کارت های جعلی تولید

جمعیت هلال احمر مشهد هم به گروه  های امدادرسان زلزله پیوست
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

سقوط به چاه درد
ابوعطا|درد داشت و از شدت درد نفس کشیدن برایش سخت شده بود. خودش معتقد بود که مرگ 
را به چشم دیده و فکر نمی کرده است از این حادثه جان سالم به در ببرد، اما آتش نشانان در عملیاتی 
سخت توانسته بودند نجاتش دهند. این حادثه با اعلام سقوط در چاه به آتش نشانی مشهد گزارش 
شده بود و نجاتگران توانسته بودند خود را به جاده شهرک صنعتی توس برسانند، جایی که یک مقنی 
هنگام حفر چاه به دلایلی نامعلوم  درون آن سقوط کرده بود. ایجاد کارگاه و پیشگیری از سقوط سایر 
اجسام به چاه هر چند زمان زیادی از آتش نشانان گرفت  اما خوشبختانه این فرد نجات یافت و برای 

درمان راهی بیمارستان شد.
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